
  
  

  

  

  

  خان مستشارالدوله يوسف گرايي ميرزا ي قانون مباني انديشه

 
  2حامد عامري گلستاني - 1عليرضا ازغندي

  

  1/3/89: تاريخ دريافت

 4/5/89: تاريخ تصويب

  
  چكيده

خواهي در ايران عصر قاجار بوده  هاي تجدد گرايي يكي از مهمترين زمينه قانون ي هانديش
در اين ميان نقش روشنفكران عصر قاجار در اين مسأله بسيار حائز اهميت بوده . است
ي تحولات سياسي و اجتماعي را  خواهي زمينه  قانون ي هانديش ي هاين گروه با اشاع. است

خان مستشارالدوله  در ميان اين روشنفكران ميرزا يوسف. در عصر قاجار فراهم نمودند
گام بلندي را در ايجاد مباني » يك كلمه« ي هاو با نگارش رسال. اي دارد جايگاه ويژه

خان، كه  ميرزا يوسف ي هاضر مباني انديشح ي هدر مقال. در ايران برداشت» حكومت قانون«
خان با اشاره به  ميرزا يوسف. اش آمده، مورد توجه قرار گرفته است او بر رساله ي هدر مقدم
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بيند و در عين  جامعه را در گسترش اين مسأله مي» ترقي«ي حكومت قانون  اهميت مسأله
اش قرار  خواهي تفكر قانون ها، را به عنوان مبناي اصلي»كود«اين كه قانون جديد غربي، 

نيز توجه تام دارد و مباني انديشه » كتاب شرع«دهد، به مباني داخلي آن، يعني  مي
گرايي  قانون ي هانديش .كند ريزي مي يپاش را با توجه به اين مباني داخلي   خواهي قانون

توجه صرف از قانون غربي خان و مباني مورد توجه وي، به دليل آنكه به  ميرزا يوسف
و اهميت آن در اين   خواهانه در عصر قاجار است هاي قانون كند، متمايز از ديگر نوشته نمي

است كه به دنبال ايجاد مبنايي مستحكم براي ايجاد حكومت قانون در ايران عصر قاجار 
از دو ديدگاه مباني حقوق جديد و مباني حقوق شرع براي خان،  ميرزا يوسف. باشد مي

 ي هرو در شناخت انديش و از اين ي قانون استفاده كرده بود ك كلمهايجاد مباني ي
خان و مهمتر از آن مباني اين تفكر  ميرزا يوسف ي هخواهي در عصر قاجار، فهم انديش قانون

  .حائز اهميت است
  .1789بشر   حقوق  ي اعلاميهكتاب شرع، كود، حكومت قانون، قانون، : هاي كليدي واژه

  

   مقدمه

ي تلاقي  گرايي و به نوعي، نقطهنوي حكومت قانون، در عصر قاجار مهمترين وجه  انديشه
حكومتي كه در  نوعِ. ي عمل بود ايراني با هر نوع تفكر و شيوه» متجددين«هاي  تمام تلاش

كتاب «ي بنيادينِ حقوقي يا به تعبير مستشارالدوله  عدم وجود نوشته نيز ايران حاكم بود، و
براي بسياري از اين نويسندگان، . ان عصر قاجار بودنوگرايهاي  مهمترين دغدغهاز » قانون

و نهايتاً » مدار وننقا«، »منتظم«تبديل حكومت و ساختار سياسي آن زمان به حكومتي 
، و آنچه ميان تمامي آنها مشترك بود و نگرش بر هر چيزي ارجحيت داشت» مشروطه«

تمدن  ي هماندن ايران از قافل ساخت، اقرار به عقب كلي نوگرايان عصر قاجار را مشخص مي
وضعيت «در ذهن ايشان راه خروج از اين . ماندگي بود جديد و لزوم جبران اين عقب

ها نبود و در اين راه همگي آنها متفق بودند كه  غربي ي هچيزي به جز درك تجرب» نامساعد



 29...  /   ي قانون گرايي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله مباني انديشه

، راهي به جز هو در اين زميننوع ساختار سياسي بايد مورد تجديدنظر اساسي قرار گرفته 
اما آنچه . حكومت قانون و ايجاد نهادها و موازين جديد مبتني بر قانون وجود ندارد

. كند، نوع نگاه او به موضوع قانون است مستشارالدوله را در ميان اين نوگرايان متفاوت مي
به عنوان مبناي رغم اين كه قانون جديد غربي را  او، آنچنان كه در ادامه خواهد آمد، علي

دهد، اما ايجاد مباني محكم براي حكومت قانون در ايران  اصلي تغيير مورد پذيرش قرار مي
او بدون آنكه به . بايست بر آن قانون غربي اعمال شود داند كه مي مي» ملاحظاتي«را، داشتن 

راهي جديد پرهيزد و  قانون جديد نيز مي ي هنفي مباني داخلي قانون بپردازد از صرف ترجم
اهميت كار مستشارالدوله در همين موضوع است كه به دنبال ايجاد . كند در اين زمينه باز مي

  .گرايي بوده تا صرف نگارش يك قانون جديد ي قانون مباني در زمينه
، چند نفر از مقام بالايي برخوردارند و در ميان آنها دو نفر متجددين در ميان اين

خان  ملكم ميرزا«شوند؛ يكي  شان شناخته مي خواهي ي قانون انديشهبيش از هر چيز با 
خان،  ملكم پيرامون ميرزا. »خان مستشارالدوله تبريزي يوسف ميرزا«گري يو د »الدوله ناظم

ي وجوه مختلف زندگي،  اند، اما دربارههاي او بسيار گفته و نوشته ها و فعاليتانديشه
اي به چاپ رسيده و يوسف مستشارالدوله تاكنون كمتر نوشته هاي ميرزا ها و انديشهفعاليت

  .ي او اساساً مورد توجه قرار نگرفته است هنوز برخي از وجوه انديشه
اي در باب حقوق جديد، مباني ين كسي بود كه با نگارش رسالهنخستخان  يوسف ميرزا

مباني داشت، راه نويني در ي اين  كه درباره يحقوق جديد را به ايران وارد نمود، و با ملاحظات
عنوان يك كارگزار تجددخواه، كه با  مستشارالدوله به. ي در ايران باز نمودگرايقانوني  انديشه

 به فقدان نظام حقوق عموميخوبي به جريان روشنفكري نيز داراي پيوندهاي نزديكي بود، 
اعتقاد به امكان برقراري پي برده بود و در عين  ،مبناي قانوننظام حكومتي بر  براي برپايي

براي پر كردن اين  كه نظام حقوقي موجود را هاييعدالت در چارچوب احكام شرع، نارسايي
ديده خواه  ي علماي مشروطه اين موضوع در انديشه. درستي دريافته بود به ،داشت كمبود
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يك دستگاه حقوق  كمبودداستان بودند و به  آنها در بعد اول با مستشارالدوله هم شود، مي
  ).296- 7صص: 1386 ،يرموسويم(ي حكومت پي برده بودند  عمومي مبناي اداره

دست زده و از دو ديدگاه مباني » يك كلمه«از اين ديدگاه بود كه او به نگارش  
او . ي قانون استفاده كرده بود حقوق جديد و مباني حقوق شرع براي ايجاد مباني يك كلمه

صورت مشخص ارائه  اش را بهخواهيي قانون ، مباني انديشه»كلمهيك «ي  در رساله
توان به مي اش آورده،ي نسبتاً مفصل بر رسالهمقدمه دربا بررسي اين مباني، كه . دهد مي

در سير  اوي  و نظر به اهميت انديشهمستشارالدوله پي برد،  خواهيقانون ي انديشه» مباني«
 رو است كهمباني داراي اهميت بسيار زياد است و از اين  فهم اين خواهي در ايران، قانون

 خان پرداخته ي ميرزا يوسف خواهانهي قانون انديشه »مباني«در اين مقاله، به بررسي 
  .شود مي

باشد اين است كه  پرسش اصلي كه اين مقاله در پي پاسخ دادن به آن مي
كجا آورده و چه دركي از موضوع اش را از  گرايي قانون ي همستشارالدوله، مباني انديش

بندي فكري و  قانون داشته؟ و نيز پاسخ به اين پرسش كه مستشارالدوله در كدام دسته
گيرد؟ در عين حال، هدف از اين مقاله نماياندن مباني  عملي نوگرايان عصر قاجار قرار مي

اي اهميت خان مستشارالدوله است و از آن جهت دار گرايي ميرزا يوسف قانون ي هانديش
قانون اساسي فرانسه زده بود  ي هباشد كه مستشارالدوله براي نخستين بار دست به ترجم مي

زمان خود مورد توجه قرار دهد آن را  ي هكه بتواند اين مبناي جديد را در جامع و براي اين
با مباني حقوقي و قانوني داخلي و بومي ايران تطبيق داد، كاري كه در آن زمان كاملاً 

خواهي ايران در عصر قاجار داراي  سابقه بود و درك مباني آن براي فهم جريان قانون يب
  .اهميت بسياري است
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  شرايط و بستر فكري حاكم در زمان مستشارالدوله

خان مستشارالدوله، به صورت كوتاه و مجمل به  هاي ميرزا يوسف براي درك بهتر انديشه
  .شود پرداخت، اشاره مي اش مي گرايي قانون ي كه او در آن به انديشه  يشرايط و بستر فكر

خان مشيرالدوله  مستشارالدوله از جمله مهمترين كارگزاران عصر ميرزا حسين
. هاي فراواني انجام داد خواهي و ايجاد حكومت قانون تلاش بود كه در راه قانون) سپهسالار(

به پيش از اين زمان، و مربوط به حضورش در خارج از گرايي او متعلق  قانون ي اگرچه انديشه
خواهي  ي قانون ادوار در زمينهترين كشور بود، اما بستر عملي فكر او در اين دوران، كه از مهم

، از آخرين )سپهسالار(خان مشيرالدوله  ميرزا حسين. در عصر قاجار بود، به وجود آمد
اه با برخي از رجال كاردان و روشنفكران طلب عصر ناصري بود كه همر هاي اصلاح صدراعظم

اش، از  هاي او و ياران تلاش. زد» حكومت قانون«آن زمان دست به ايجاد تغييراتي براي ايجاد 
خان، نشانگر عزمي راسخ در ميان برخي از رجال ايراني براي  جمله مستشارالدوله و ملكم

ي  گذاري جديد ايران با وزارت عدليه تاريخ قانون .دگرگوني در ساختار قدرت در ايران بود
در . ي جديد به كوشش او و مستشارالدوله تأسيس يافت سپهسالار آغاز گرديد، و دستگاه عدليه

نخستين طرح «پيدا نمود،   اين دوره قوانين نويني وضع شدند، دستگاه قضايي استقلال نسبي
» علم و عقل«ي  و بر پايه» عرف«ي  بر اصول موضوعه  نوشته شد، و نظام قانوني» قانون اساسي
خان و  مستشارالدوله، كه همكار ميرزا حسين. ايجاد گرديد» عدالت و مساوات«و در جهت 

مستشار وزارت عدليه بود، در تدوين قوانين عدليه دخالت مستقيم داشت، و نخستين طرح 
  ).172- 4 صص :1351 آدميت،(رسمي قانون اساسي را نوشت 

»  خانه عدالت»  تشكيل  براي  گام  نخستين  قضا در واقع  قوانين  در اين دوران، تدوين 
خواهي بود و  ي مردم در مقدمات جنبش مشروطه مهمترين خواسته» خانه عدالت«بود؛ 

  )238ص:1387پاكتچي،. (گرديد  ايران در  خواهي مشروطه  نداهاي  نخستين  محور اصلي
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نيز فضاي فكري و تأثيري كه او در  هاي مستشارالدوله، و براي شناخت بهتر انديشه
 ي هي مهم اين دوران، كه در زمين ميان نوگرايان عصر خود گذاشته، به دو چهره

الدوله و  خان ناظم آنها ميرزا ملكم. شود خواهي داراي نظرات مهمي بودند، پرداخته مي قانون
ن دو نفر و ي اجمالي ميان آراي اي مقايسه. ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي بودند

ي قانون، كمك شاياني  مستشارالدوله، در درك فضاي فكري آن زمان نسبت به مسأله
تري را از  هاي ايشان با آراي مستشارالدوله، تصوير مناسب ي انديشه كند و نيز مقايسه مي

كند، چرا كه هر دوي اين نويسندگان و نوگرايان، بر اصل  نوع نگاه ميرزا به قانون، ارائه مي
ي  ي آنها، مسأله مند، تأكيد فراواني داشته و اصل اساسي در انديشه د حكومتي قانونوجو

  .قانون بوده است
شد؛ يكي،  از سه اصل كلي ناشي مي ملكم،ي  به طور كلي و از لحاظ سياسي، عقيده 

؛ دوم، كند تعبير مي» ي قانون اداره«يا » منظم قانوني«مشروطيت دولت كه از آن به حكومت 
سد قوانين دفع  باي مصائب را  خواهيم سيل همه مي اعتقاد داشت، گذاري كه اعتقاد به قانون

 ستدان مي» ازلي«آن را حق طبيعي تا  ءنماييم؛ و سوم، شناخت حقوق فردي كه منشا
  .)58ص :1352 نورايي،(

جا نظم و ترتيب و آسايش  همه» ي تنظيمات رساله«هايش، به خصوص  او در رساله 
و با اغراق و براي بزرگ نشان . داند مي» دستگاه ديوان«را از حسن » ترقيات يوروپ جميع«

نويسد، كه اگر اين دستگاه ديوان از كشورهاي اروپايي برداشته  دادن اهميت اين دستگاه مي
به . تبديل خواهند شد» بلوچستان«تمامي كشورهاي اروپايي به » در همان ساعت«شود، 
، در ندافتاده باش  در صنايع و اختراعات از ملل اروپايي عقب رانيانايهر چقدر او اعتقاد 

  ).29–30صص :1381 ،ملكم(اند  تر عقب مانده صد مرتبه بيش» ترتيب دستگاه ديوان«ي  فقره
ي اين بحث ملكم اصول كشورداري و نظم را به اصول   در همين رساله و در ادامه 

همانطور كه تلگراف را «كند كه  اي تجويز مي تشبيه نموده و بدون هيچ نگراني» تلگراف«
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توان اصول  به همانطور نيز مي. و بدون زحمت در طهران نصب كردتوان از فرنگ آورد  مي
  .)30ص: همان(» اخذ كرد و بدون معطلي در ايران برقرار ساخت را] اروپاييان[نظم ايشان 

هر حكمي كه از حكومت صادر «و آنرا  ختهي تعريفي از قانون پردا سپس به ارايه
ي طايفه باشد و اطاعت ازآن بالمساوي بر افراد طايفه لازم  شود و مبني بر صلاح عامه مي

داند و  حكومت مي وظيفهتيار اجراي آنرا او اختيار وضع قانون و اخ. كند تعريف مي» بيايد
به دنبال ايجاد فضايي ذهني براي جدا نمودن اين دو اختيار از  ،از عنوان كردن اين مسأله

هايي كه هر دو اختيار را با هم  او حكومت. باشد مي» تفكيك قوا« ي يكديگر بر اساس نظريه
جدا بودن اين  عثماني آورده و و مثال آنرا روس و. داند مي» سلطنت مطلق« ،داشته باشند

 شدن آن نظير انگلستان و فرانسه» سلطنت معتدل«در يك حكومت را باعث  »اختيار«دو 
  .)31-2صص :همان(داند  مي

ي قانون  ي اداره داري بر پايه ملكم، حكمراني كشورهاي اروپايي را، حكومت 
ح قانون محدود و داند كه بر اساس آن تكاليف و وظايف عمال دولت به حكم صري مي

او عوامل اجراي . توان دخل و تصرف نمود معين شده و در اجراي آن به هيچ نحوي نمي
هاي ساعت، بر  جميع عمال ديوان، مثل چرخ« :گويد كند و مي قانون را به چرخ تشبيه مي

  .)77ص :همان(» كنند اختيار حركت مي طبق حكم دولت، بي
عبدالرحيم طالبوف تبريزي  عصر قاجار، ميرزا گرايان قانونيكي ديگر از روشنفكران و 

، او در است ي طالبوف ترين مفاهيم در انديشه يكي از مهمترين و كليدي» قانون«مفهموم . بود
تأثير ملكم نيز قرار  توجه دارد و در اين باره تحت» قانون اساسي«و » قانون«هايش به  نوشته
 داند ولي قانون اساسي را قوانيني مي .داند ي دولتي مي م ادارهاو قانون را عبارت از احكا. دارد

  .)120ص :الف 1357، طالبوف(باشد  كه در آن حقوق پادشاه و رعيت معين مي
حدود مدني و «و » فصول مرتب احكام مشخص حقوق«در جاي ديگر قانون را  

هر كس «ي اين قانون  كند كه به واسطه تعريف مي» سياسي متعلق به فرد و جماعت و نوع
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» از مال و جان خود مطمئن و از حركات خلاف خود مسؤول بالسويه باشد كاملاً
  .)94ص :1347 ،طالبوف(

به ظاهر قانون و ترتيبات آن نظر ندارد و سخن را در معني  او در بحث قانون صرفاً 
شود كه وضع آن توسط  داند كه هنگامي اين روح بر قانون حاكم مي و روح قانون مي

انجام گيرد، او قانوني را كه دولت براي ملت بنويسد » مصالح امور خود«براي » ملت«
  .)74ص :ب 1357 ،طالبوف(داند نه قانون  مي» تنظيمات«

به آمده است، كه او نيز خواهي مستشارالدوله نيز  ي قانون نظير اين سخن در انديشه 
بود، » كتاب شريعت«ي براي قانون و حقوق جديد با توجه به ملاحظات »روح«دنبال ايجاد 

  . باشد» گونه تنظيمات«نويسي  تا آنكه در پي قانون
داند،  ا و مصايب ايران ميي درده تأثير ملكم، قانون را علاج همه كه تحت طالبوف،

اگر ايراني بخواهد بداند كه چرا «: نمايد ي زير به اين مسأله به خوبي اشاره مي در فقره
شود؛ چرا  رود، چرا تخم ترقي ما نروييده خشك مي پرستان از پيش نمي اقدامات وطن

احكام گردد؛ چرا  هاي جرايد ما بعد از دو روز، مبدل به يأس و سوء جسارت مي  بشارت
ماند؛ چرا پاسخ احكام در  اكيد دولت روز ديگر، فراموش يا اجرايش پنبه در گوش مي

به جهت ... انگلستان بيشتر در تداول است» هاي بانك نوت «ي خائنان دولت از  خانه صراف
و اين بنا همان ...  البيوت است بنا و اوهن كوشيم بي ينات او ميئاي كه در تز آنكه خانه

  .)150ـ1 ص :همان(» .گويند مي» قانون«اي است كه او را  دهواح ي هكلم
 .آورد به ياد مي» يك كلمه«ي  ، در مقدمهرا هاي مستشارالدوله ها گفته اين نوشته 

زمين  طالبوف قانون را يكي از اسباب و علل اصلي ترقي و پيشرفت در مغرب
  .)94ص:1347،طالبوف(دانست  مي

ي  مانده و استبدادزده ي عقب تا آن را براي جامعه و اين مفروض براي او كافي بود 
جا پادشاه و نداند كه در آ او وضع  قانون را منحصر به دستگاهي مي. ايران نيز لازم بداند
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كنند و اين دستگاه را در جاهاي مختلف با اسامي  تبعه به صورت مشترك و متحد كار مي
  .)192ص:1356،وفطالب(گويند  مي» پارلمنت«، كردهگذاري  مختلف نام

  
  1بندي جريانات فكري عصر قاجار دسته

بندي كرد، كه  توان به دو صورت دسته خواهي و نوگرايي عصر قاجار را مي جريان قانون
بندي اول بر اساس جايگاه آنها نسبت به  دسته. ي يكديگراند كننده هركدام به نحوي تكميل

بنيادين آنها به نسبت نوگرايي و قانون با بندي دوم براساس نگرش  ساختار قدرت و دسته
شود كه به دو موضوع اصلي در  بندي از آنجا آورده مي اين دو دسته. گيرد دين، شكل مي

  .پردازد هاي عصر قاجار يعني ساختار قدرت و دين مي نوشته
 :بندي براساس نسبت با ساختار قدرت دسته

  ).كارگزاري(حكومتي  گراي درون جريان قانون. الف
  ).روشنفكري(حكومتي  گراي برون جريان قانون. ب

جريان اول بيش از همه شامل كارگزاران درجه اول نظام قاجار بود، كه در ميان آنها 
طلب قاجار و نيز كارگزاراني چون  هاي اصلاح السلطنه تا صدراعظم ميرزا نايب از عباس

مقاطعي كه در درون دستگاه حكومتي آنها هركدام در . توان قرار داد خان را مي ميرزا يوسف
هاي مختلف زده و بعضاً  اند، دست به ايجاد تحولات مهمي در زمينه حضور داشته

اين جريان بيشتر، به اصلاحات در ساختار . اند ي بسياري از تحولات آتي بوده سرچشمه
د توجه داشته و به دنبال ايجا» حكومت منتظم«سياسي و ايجاد نظام حكومت قانون يا 

  .مند و منسجم براي حكومت بودند نوعي نظام قانون

                                                           

ي حاضر، براي درك فضاي فكري و شرايط زمان مستشارالدوله،  ذكر اين نكته لازم است كه در مقاله هاي فوق بندي پيرامون دسته.  1

  . اي باشد ي جداگانه تواند، موضوع مقاله ميها  بندي رسد كه خود اين دسته شود و به نظر مي به صورت اجمالي به آنها پرداخته مي
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جريان مهم ديگر در اين دوران، كه در كنار جريان بالا، و البته مستقل و مرتبط با آن 
طلبي بيرون از  جريان اصلاح«، يا به تعبيري »تجددخواهي روشنفكري«وجود دارد، جريان 

كرد و در عين استقلال  را دنبال مي هاي متفاوت و مختلفي اين جريان ديدگاه. حاكميت، بود
خواه درون حاكميت، با آن ارتباط و تعامل داشت، تا جايي كه برخي از  از جريان تحول

افرادي چون ميرزا . هاي مهم جريان اول در جريان دوم نيز حضور پررنگي داشتند چهره
ان كارگزاران خان، مستشارالدوله و مجدالملك، كساني هستند كه در عين حضور در مي ملكم

دولت، سري نيز در مباحث روشنفكري زمان خود داشتند تا جايي كه ملكم بيش از آنكه 
به عنوان كارگزار دولت شناخته شود، به عنوان يكي از مهمترين نمادهاي روشنفكري عصر 

توان به، ميرزا  هاي مستقل جريان دوم مي از مهمترين چهره. شود قاجار، محسوب مي
اي، ميرزا حبيب  العابدين مراغه آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني، حاج زينفتحعلي 

  .اشاره كرد...  اصفهاني، ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي و
اي از لحاظ اهداف و  اين دو جريان، در عين استقلال از هم، به صورت گسترده

و به نوعي مكمل  نظرات به هم پيوستگي داشتند و در مقاطعي به يكديگر پيوند خورده
مهمترين هدف اين دو جريان، خروج ايران از وضعيت نابسامان . هاي هم بودند فعاليت

» حكومت قانون«و » قانون«ي  ي اشتراك اين دو جريان، مسأله كشور بود و مهمترين نقطه
شاه بود كه، به رغم  هاي سلطنت ناصرالدين هاي جالب توجه واپسين دهه و اين از نكته. بود
دكامگي شاه، برخي از رجال آگاه و كارگزاران حكومتي با نخبگان روشنفكر خارج از خو

ها،  هر دو اين گروه. ايران يا مهاجر، در ارتباط بودند و نوعي همفكري ميان آنان برقرار بود
طلب و نخبگان تجددخواه، به اين نكته التفات پيدا كرده بودند كه  يعني، رجال اصلاح

حتي اگر همگان . »گذرگاه عافيت تنگ«ن، نيازمند درماني عاجل است و انحطاط مزمن ايرا
رأي  نظر نداشتند، اما در تشخيص درد و مزمن بودن آن كمابيش هم در تجويز درمان اتفاق

  ).426ص:1384طباطبايي،(بودند 
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  بندي براساس نسبت قانون با دين دسته

عمدتاً حول يك در عصر قاجار بسياري از مهمترين مسائل فكري و سياسي 
ي اساسي شكل گرفت، و آن يافتن نسبت ميان شرع و مباني آن، با دنياي جديد و  مسأله

در اين زمينه دو . ي حقوقي و قانون جديد بود دستاوردهاي آن، به خصوص در زمينه
ي مهم شكل گرفت، كه ميان مباني و  نگرش اساسي وجود داشت و اساساً حول اين گزاره

اين نسبت به . شرع وجود دارد د و تجدد چه نسبتي با مباني و مظاهر مظاهر دنياي جدي
ي  ي ايراني و همچنين اين گزاره دليل اهميت جايگاه دين و مباني و مظاهر آن در جامعه

موضوع اساسي اين بود كه، آيا بايد با . عدم گريز از مباني و مظاهر تجدد، شكل گرفت
اني و مظاهر آن در دنياي جديد كارآيي خود را از پذيرش تجدد، دين را كنار گذاشته و مب

توانست باشد، چرا كه  ي جديد چه مي دست داده و اينكه جايگاه دين و شرع در زمانه
. ي ايران تبديل شده بود تجدد با مباني و مظاهراش، به موضوعي اساسي و اصلي در جامعه

  :د آمدند كه عبارتند ازهاي اساسي، دو نگرش اصلي به وجو از اين رو حول اين گزاره
  .عدم سازگاري و گفتگو ميان دين و دنياي جديد. 1
  .سازگاري و گفتگو ميان دين و دنياي جديد. 2

ي اول  گيرند؛ دسته در هر كدام از اين دو نگرش، دو دسته افراد مورد توجه قرار مي
يافتند، و نه  متجدديني كه از پايگاه تجددخواهي خود، نسبتي ميان دين و دنياي جديد نمي

اين دسته، دين را به . تنها به تفاوت ميان آنها، بلكه به امتناع گفتگوي آنها معتقد بودند
. نمودند ماندگي ايران تلقي مي جامعه و عامل اصلي عقب» ترقي«عنوان مانع اساسي براي 

ن از ايراني، موجب جدا افتادگي ايرانيا در اين گفتمان دين اسلام به عنوان يك عامل غير
فرهنگ اسلامي در اين گفتمان در مقابل . شد پيش از آن تلقي مي» باعظمت«فرهنگ 

ي ناسيوناليسم ايراني و تجددخواهي بدون توجه به  شد و ريشه فرهنگ ايراني تعبير مي
ي  ها و انديشه هاي داخلي، در اينجا مورد توجه قرار گرفت، تا جايي كه در نوشته زمينه
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هاي  ي اين نگرش بود، به صراحت گزاره اده، كه مهمترين نمايندهميرزا فتحعلي آخوندز
  .توان مشاهده نمود ضدديني و ضداسلامي را مي

گراياني قرار دارند كه از پايگاه و جايگاه سنتي به موضع  در مقابل اين ديدگاه، سنت
سخ نگريستند، آنان نيز به اين موضوع اعتقاد را مخالفت با نسبت دين و دنياي جديد مي

. گونه نسبتي ميان مفاهيمي چون آزادي، قانون و مشروطه با دين وجود ندارد داشتند كه هيچ
اي كامل و  چرا كه از ديدگاه ايشان گفتگوي دين و دنياي جديد، دين و شرع مبين، به اندازه

از نظر اين گروه، كه . باشد گوي تمامي مسائل جديد و قديم مي فراگير است كه پاسخ
گرا بودند، قانون شرع و احكام آن احتياجي به نو و به روز شدن  انيون سنتعموماً روح

  .ندارند، و اساساً ميان قانون و فقه شرع، و قوانين جديد، تعارض اساسي وجود دارد
در مقابل، نگرش سازگاري دين و دنياي جديد قرار داشت، كه سعي دارد با نشان 

دنياي جديد، راهي ميانه را بين دفع و جذب كامل ها و مشتركات ميان دين و  دادن همساني
يكي روشنفكران . در اين جا نيز دو گروه مشخص وجود دارند. تجدد غربي به دست آورد

خان مستشارالدوله قرار دارد، و ديگري نيز  و متجدديني كه در رأس آنها ميرزا يوسف
اه ايجاد راهي روحانيوني هستند كه به خصوص در عصر مشروطه، كوشش بسياري در ر

اين . براي درك نوين از نسبت ميان دين و دنياي جديد و فهم نوين از دين، تلاش كردند
دسته، به طور قاطع، به اين نكته توجه نمودند كه ميان دين، فقه، شرع و اسلام، با مباني 
جديدي چون آزادي، قانون، عدالت و مشروطه نه تنها تناقضي وجود ندارد، بلكه ميان اين 

هايي نيز وجود دارد كه با توجه به آنها،  مفاهيم و شرع و فقه، يا به عبارتي سنت، همساني
  .خواهي دست يافت توان به مباني مشروطه و قانون مي

ي غرب،  قانون موضوعه در انديشهتوان گفت كه،  بندي اين دو ديدگاه مي در جمع
ادهايي چون حقوق طبيعي و ي ايران رواج داشت، مبتني بر بني برخلاف آنچه در جامعه

ي عمومي و همگاني به منظور حفظ نظم و برقراري  قرارداد اجتماعي، و برخاسته از اراده
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ي سنتي و راكد ايرانيان،  عدالت است، و با ورود چنين مفاهيمي به ساحت تفكر و انديشه
فهوم در ي سنتي شرايط امكان طرح چنين بنيادهايي را نداشت و انتقال اين م اين انديشه

زيرا از سويي لازم بود ميان اين مفهوم و  ؛شرايط، به تحريف آن منجر شداين غياب 
شد كه با  اي تفسير مي شريعت پيوند و آشتي برقرار شود و از سوي ديگر قانون بايد به گونه

  )218ص :1384ميرموسوي،. (ي شاه سازگار باشد اراده
  

  »يك كلمه« ي هاهميت رسال

از  نيز اري نوين در ايران وزگقانون و ، مبنايي نوين براي حقوق»يك كلمه« ي هرسال
نحوي كه بسياري ، بهبود هاي حقوقي و فكري نهضت مشروطه خواهيزمينهمهمترين پيش

هاي مربوط به صورت محسوس در نوشته  آمده، به »يك كلمه«از مضاميني كه در 
كه مدتي در قلب اروپا خان  سفميرزا يو. گرفته بودقرار  توجهمورد  ،خواهي مشروطه
هاي غرب از هاي نوين را بر رشد و پيشرفت ملت، تأثير نهادها و جريانكرد مي زندگي

در ايران نيز، . نزديك مشاهده كرده، و نسبت به اهميت آنها تقريباً به نوعي باور رسيده بود
ذيرش عميق هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و پاي در عرصه خواهان دگرگوني گسترده

  ).350ص:1386دوست، وطن( اين مفاهيم و نهادهاي نوين بوده است
به اعتقاد مستشارالدوله، تجدد، توسعه و اصلاح ايران در گرو يك كلمه است و آن  

به سبك جديد و با اقتباس از غرب، ولي با تطبيق به وضع ايران و » قانون«وضع و اجراي 
خان، در  يوسف هاي ميرزا ها، عملكرد و روشانديشهي مهمي كه بايد در  نكته. اسلام بود

ي نظريه و فتواي  ي تجددگرايي مورد توجه قرار داد، ارتباط با علماي دين و تهيه توسعه
آهن  سازي و تأسيس راههاي جديد توسعه و راهشرعي مبني بر نظر مساعد نسبت به برنامه

  ).146: 1373فراستخواه،( بود...  و
اش هاي ديگر تجددخواهانهر اين موضوع است كه او، در فعاليتنشانگ اين مطلب 

خصوص دين براي عدم تعارض و   خواهي، به مباني دروني جامعه و بهنيز، همانند قانون
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خان مبنايي براي عمل  ميرزا يوسف ي هرسال .برخورد قهرآميز با تجدد توجه تام دارد
خدمت در دستگاه عدليه، بر همان مبنايي در زمان خواهي وي نيز بود، به نحوي كه  قانون

آورد، به نگارش قوانيني همچون ، براي حقوق جديد مي»يك كلمه«ي  كه در رساله
 در اين راه او به همكاري نزديك با ميرزا. زند ، دست مي»نخستين طرح قانون اساسي«

ا اين دو، در پردازد و همراه بخان سپهسالار مي حسين الدوله و نيز ميرزاخان ناظم ملكم
 در اين ميان، ميرزا. پردازد ي خود مي خواهانههاي قانونبه بسط عملي ايده» عصر سپهسالار«

، اش شروع كرد گذاري را با وزارت عدليهي اصلاحات قانون خان كه نخستين مرحله حسين
انگونه ، همترين همكار اوكاردان در اين ميان،. كار پرداختبا سري پرشور و دلي اميدوار به

خان مستشارالدوله بود كه از  يوسف دوست ديرين و همدلش ميرزا كه گفته شد،
به وي » مستشار وزارت عدليه«سفارت پاريس بازگشته بود و مقام  ]كاردار[ شارژدافري
 خان به برادرش  يوسف در معرفي ميرزا  خان حسين چند ماهي پيش از اين ميرزا. سپرده شد

به «كند، كه ياد مي» خواه، طالب ترقي حساب، ملت درستكار، درست«عنوان فردي  بهاز او 
محرم جميع اسرار من بوده «، ستا »اي از ايشان خلاف آشنايي و انسانيت نديده قدر ذره

يوسف، در تنظيمات  ميرزا. كندمي ياد ،»است، و هيچ خيال خود را از من مكتوم نداشته
در تدوين قوانين عدليه دخالت مستقيم داشته، و . اي داردقانوني اين دوره سهم عمده

گذشته . است از او »هاي ايرانخانهقانون عدالت«و نيز  »نخستين طرح رسمي قانون اساسي«
هاي زمان خود، به خصوص  ي جديد در روزنامه از اين، مقالات بسيار مهمي در شرح عدليه

خان، كفالت وزارت  حسين ر غياب ميرزاآورد، و دمي به نگارش در» عدليه«ي  روزنامه
   ).173-4صص:1351آدميت،( بودمستشارالدوله ي بر عهدهعدليه 

 »مباني«در اين ميان، آنچه كه بيش از هر چيزي بايد مورد توجه قرار گيرد، 
هاي حقوقي از عنوان يكي از مهمترين برداشتبه ستشارالدولهخواهي مقانون ي انديشه

ي قاجار، و شايد كل تاريخ جديد  ترين مباني حكومت قانون در دورهتجدد، و از اصلي
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گرايي عصر قاجار و مقدمات جنبش ي قانون رو در بررسي انديشه از اين. ايران است
كه  خواهي توجه به مباني آن بيش از هر چيز مورد نياز است، چرا كه مباني مشروطه

اهي شكل گرفت، بيش از روندها و خو خواهي و مشروطهي قانون اساس آن انديشه بر
ي جديد در ايران است و در اين ميان، تفكرات  انديشه» تبار«گر نها نشاجريان
 به و آمده است» يك كلمه«ي  خان كه بيش از همه در رساله يوسف ي ميرزا خواهانه قانون
يا  مباني حقوق سنتي» ملاحظات«توجه به مباني حقوق جديد و نيز در نظر گرفتن  خاطر

ي مهم او بر  رو، با توجه به مقدمه از اين. ، حائز اهميت فراوان است»كتاب شرع«
او در تبيين مباني  را روش كار نيز و اوخواهي ي قانون انديشه »مباني«توان، مياش،  رساله

  .با توجه به مباني قانون شرع و فقه درك نمود ،حقوق جديد
  

  مستشارالدولهگرايي ي قانونهاي انديشهسرچشمه. 1

  گراييي قانونآشنايي با انديشه. 1-1

  و خارج  داخل ايراني   فكرانناز روش  با برخي  كه  ها و مكاتباتي، در آشنايي خان يوسف ا ميرز
بود و از   برده  پي  قانون  اهميت ، به  خان  با ملكم  آشنايي  يهسابق  سبب  و همچنين به  كشور داشت

  ، پيوسته دانست مي  ايران  مستقل  سلطنت  ي عمده  را از ايرادهاي  قانوني  سندي  فقدان  آنجا كه
  ).198ص:1386طباطبايي،( كند  را برطرف  نقص عمده  بود تا اين  مترصد فرصتي

جا بهفتحعلي آخوندزاده  او و ميرزا بينتوان از ميان مكاتباتي كه اين مسأله را مي 
مه  28ق،  1285صفر  سومتاريخ در خان  يوسف اي كه ميرزادر نامه. ، ملاحظه نمودمانده
من به كار بزرگي كه منافع دولتي و ملتي آن «: آوردم، به آخوندزاده نوشته، مي 1868

  .)368: 1357،آخوندزاده(  »مشغول هستم ،زيادتر از الفبا است
را چنين » كار بزرگ«به ميرزا فتحعلي، منظور خود از  وي ي چند ماه بعد در نامه 
. خوب نسخه است...  شودشاءاله تا دو ماه تمام مي ان» الاسلامروح«كتاب «كند، بيان مي
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يعني جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون از قرآن مجيد و احاديث صحيح، آيات و براهين 
ام كه ديگر نگويند فلان چيز مخالف آيين اسلام يا آيين اسلام مانع ترقي و پيدا كرده

  .)372ص:همان( »سيويليزاسيون است
پي » يك كلمه«توان به قصد و نيت او از نگارش ي ميرزا يوسف مي با اين گفته 

كه بوده است  اشگرايي و تجددخواهيي قانون براي انديشه اي»مباني«دنبال  برد، كه به
 ، و نيزم بوداز اسلا ، همساز با تجدد،به دنبال تفسيري چنين،همباشد، و نمخالف با اسلام 

  با اقتدا به  وجود دارد كه  احتمال  اش گذاشته، ايناي كه براي رسالهاز عنوان اوليه
  ي بنويسد و رساله  »اسلام  قوانين  روح«در   كتابي  ،است  منتسكيو قصد داشته  القوانين روح

،  به آخوندزاده هنام خود او در  يهگفت  ، به در آن  كه  است  نوشته  ، همان ، در واقع يك كلمه
  است  قرار داده  بشر را مورد بررسي  حقوق  يهاعلامي  با اصول  اسلام  قانون  روح  مطابقت

  .)199 :1386طباطبايي،(
  در پاريس  از اقامت  پيش  خان ميرزا يوسف  موضوع مورد توجه اين است كه، اگرچه

  ، كه او از لندن  ديدارهاي  رود كه مي  گمان اما ،بود  برده  پي  قانوني  ايجاد نظام  اهميت به 
بسيار   احتمال  آورد و بهمي  پيش  خان و گفتگو با ملكم  بحث  براي  غنيمتي  هايفرصت
البته، .  است  داشته  ايكننده  تعيين  نقش  »كلمه  يك«  ، در تدوينخان ميرزا ملكم  هايتشويق

. بال چيزي فراتر از نگارش قانون موضوعه بودخان با نگارش يك كلمه به دن يوسف ميرزا
  در ترقي  را قانون  يهكلم  يك  اهميت  ، نخستين كسي كه روشنفكران عصر قاجار  در ميان

الدوله، بود و در اين كار  خان ناظم ملكم مورد توجه قرار داد، ميرزا  اروپايي  كشورهاي
بود، » دفتر تنظيمات«و » دفتر قانون«ها رسالهي اين  از جمله. نگارش درآورد رسالاتي نيز به

  موضوعه  در حقوق  هايي ، رساله اما توجه به اين نكته لازم است كه، اين رسالات كمابيش
  و به  اقتباس،  فرانسه  و جزايي  مدني  قوانين  ي هرا از مجموع  خان مطالب آنها بودند كه ملكم
  .)199-200صص:همان(  بود  كرده  اختصار ترجمه



 43...  /   ي قانون گرايي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله مباني انديشه

  يهكلم  و يك  خان ملكم  هايرساله  نخستين  از فقرات  برخي  اي ميانبا مقايسه
  مستشارالدوله كه   گفت  توان ، مي از نظر صوري  ويژه ، به نگاه  ، در نخستين مستشارالدوله

تقليد از   به  ايو رساله  كرده  دنبال  در حقوق  ايرساله  را در تدوين  الدوله ناظم  هايكوشش
،  در واقع ، است  ظاهري  شباهت ، اما اين  است  كرده  تدوين»  دفتر تنظيمات«يا   »دفتر قانون«

  »دفتر تنظيمات«يا   »دفتر قانون«. كند نمي  را دنبال  خان ملكم  نويسي قانون يهتجرب  كلمه  يك
  از نخستين  كه، چنان كلمه  كي  كهبودند، در حالي  موضوعه  در حقوق  هاييخان رساله  ملكم
- هفلسف  يا مبناي  قوانين  ، ناظر بر روح دريافت  توان مي  آمده  آخوندزاده  به  هدر نام  ، كه آن  عنوان

پس، يك . شد مي  تدوين  آن  با رعايت  بايستمي  قانوني  هايمجموعه  كه  است  حقوقي ي
  يهرسال  مستشارالدوله  كه  همانند زماني نه ،دكلمه از اين ديدگاه بايد مورد توجه قرار گير

  در تدوين  گام  نخستين  در واقع  ، كه اقدامي  چنين  آمدهايپي  يه، گستر نوشتخود را مي
  از روشنفكران  بسياري  تنگ  ي هآمد، از حوصل شمار مي به  مشروطيت  قانوني  هايمجموعه

  .)200- 201صص:همان( رفتفراتر مي  بسي، و شايد بعد از آن، آن دوران  ايراني
به عنوان يكي از مهمترين مباني حقوقي » يك كلمه«توان از رو مي  از اين 
ي او بود كه توجه بسياري به  سابقهخواهي در ايران نام برد چرا كه اين اقدام بي مشروطه

  .جلب نمود ،مباني حقوق جديد و نيز تبييني نوين از مباني حقوق قديم
كه خان، بسيار حائز اهميت است  ي ميرزا يوسفموضوع در تفسير انديشهاين 

خواهي پرداخته و با قرار دادن اساس بحث حقوقي قانون »مباني«ي  مستشارالدوله، به مسأله
از . پرداختهاين مباني با استفاده از مباني حقوق قديم  به تبيين خود بر مبناي حقوق جديد،

مفاهيم نوين حقوقي و  »تقليل«يا  »تطبيق« اًخان، صرف يوسف زاي مير انديشه ،اين ديدگاه
  ).251-8 :1382آجوداني،( تجددخواهي به مباني سنتي نبوده است

ي  توان به اين موضوع پي برد كه مستشارالدوله در نقشهاز آن مي يجديد با درك 
ي اساسي پي برده بود كه خلأ اصلي در موضوع قانون و  ، به اين نكتهاشتجددخواهي
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سندي بنيادين است كه در آن اصول حقوقي فقدان ايجاد نظام مبتني بر حكومت قانون، 
 ،ي حقوق بشر فرانسه گرفته، به محك مباني حقوق قديم ايران نوين، كه او آن را از اعلاميه

تواند در يك كوشش اجتهادي  اين هر دو مبنا مي. ردخوباشد مي» كتاب شرع«كه عبارت از 
در » سيويليزاسيون«تبديل به اصول و مباني حقوق جديد در ايران شود تا اسباب ترقي و 

  .مملكت ايجاد گردد
  م فرانسه 1789حقوق بشر  ي هاعلامي. 2-1

حقوق جديد اش را از مباني خواهيي قانوندر كنار اين مسأله مستشارالدوله بنيان انديشه
 ستشارالدولهمواقع گرفته بود، به » فرانسه 1789ي حقوق بشر اعلاميه«فرانسه و مشخصاً 

، كه شامل هفده بند بود، و بنيان نويني در را د كه اصول حقوق بشر فرانسهونخستين كسي ب
، بنا نهاده بود» قرارداد اجتماعي«و » قوانين طبيعي«زندگي سياسي و حقوقي فرانسه براساس 

شك مهمترين سند و دستاورد كه بي» اصول كبيره«اين . با اندكي تغيير به فارسي ترجمه كرد
را پيشنهاد، كه با اصول فلسفي و حقوقي  باشد، سامان سياسيفرانسه مي 1789انقلاب 
» حكومت مردم بر مردم«پيوند داشت و براساس حاكميت ايران،  1789حقوق بشر  ياعلاميه

حقوق  ي اصول اعلاميه«با چيرگي مشروطيت . و انساني پرداخته شده بود و قوانين طبيعي
متمم قانون «اساس حكومت قانون و تجددگرايي سياسي را در ايران فراهم آورد و در  ،»بشر

هاي هاي سياسي و مرامنامهب و سازماناحزاهاي ها و اهداف و آرماننامه، اساس»اساسي
  .)422- 3 :1369،يطرق يتوكل( جا يافت بسياري از نشريات دوران مشروطه

 
 »يك كلمه«مباني نگارش . 2

  خواهيي ترقيانديشه. 1-2

ي كه مستشارالدوله و بسياري از متجددين عصر قاجار را به انديشه يكي از مهمترين مباني
اين ترقي با » قياس«آن و » ترقي«ي غرب جديد و رساند، مشاهده گرايي ميقانون

هنگامي كه  »يك كلمه«در بررسي رو، ي آن روز ايران بود؛ از اين مزمن جامعه» ماندگي عقب«
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وضوح اين موضوع را ديد كه آگاهي  توان بهگيرد، ميمقدمات بحث ميرزا مورد توجه قرار مي
خان در اين زمينه در  يوسف ميرزا. از دنياي جديد مبناي تحول و تجددخواهي در ايران بود

 در يشترپاو كه . كنده ترقياتي كه در فرنگ ديده بود، به اين نكته اشاره مياش با توجه برساله
هاي ديپلماتيك گوناگون در كشورهايي چون روسيه و گرجستان مأموريت در خود تجربيات

كار سفارت ايران مشغول به) كاردار(در آن زمان در پاريس به عنوان شارژدافر  حضور داشت،
ن حضورش در آن اتفليس، در زم» انتظام و اقتدار لشكر و آسايش و آبادي«بود، ضمن اشاره به 

شد كه در مملكت ايران نيز اين نظم و اقتدار و چه مي«كرد كه مي» همواره آرزو«سامان، اين را 
  ).35ص:1382،همستشارالدول( گردد »اين آسايش و آبادي حاصل

سلطانه به شارژدافري پاريس موجب فرمان پادشاهي خلداله ملكه و  به«چون  
اين اقامت سه ساله نقش زيادي در . شده بود، براي سه سال در اين شهر ماند» سرافراز

يكي از كارهايي كه او در زمان حضورش در . خواهي او داشت ي قانون دهي انديشهشكل
گونه كه همان رفته بود و» چهار دفعه به عزم سياحت به لندن«اين بود كه  ،پاريس انجام داد

ي معرفت و  ، و سابقهسامانخان در آن  ملكم به احتمال زياد، با توجه به حضور ميرزا آمد
ي  خان، ديدارهايي داشته است و اين ديدارها در تقويت انديشه ملكم ازريبا م شادوستي
  .خواهي او تأثير بسيار داشته استقانون

در «دارد كه، بر او اشاره ميي تأثير حضورش در فرانسه  خان در زمينه يوسف ميرزا
ديدم كه در فرانسه و انگليس انتظام لشكر و آبادي كشور و ثروت اهالي و اين مدت مي

الذكر كثرت هنر و معارف و آسايش و آزادي عامه صد آنقدر است كه در مملكت سابق
شاهده الذكر مديده بودم و اگر اغراق نشمارم توانم گفت كه آنچه در مملكت سابق] تفليس[

اگرچه سبب اين نظم و . ديدماي بوده است از آن كه بعد در فرنگستان ميبودم نمونه هكرد
دانستم به سبب آنكه اين سلطنت و اين اين ترقيات و اين آسايش و آبادي، از عدل مي

» عمارت«و » ثروت«دارد كه اين او اشاره مي» .ثروت و عمارت به غير عدالت ميسر نشود
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چند بر  هر«كند كه شود و به اين نكته توجه ميالت، از جاي ديگر ميسر نميبه غير از عد
دانستم كه اين عمارت از عدالت است و اين ثروت و راحت از حسن وجه يقين مي

گفتم با اين كه بنيان دين اسلام مبني بر سياست، ليكن پيش خود خيال كرده و به خود مي
ن جاي قرآن مجيد خداي تعالي عدل را ستوده و عدل و انصاف است و با اين كه در چندي

مانده و اند، پس چرا ما چنين عقبوقت منكر عدل نبوده سلاطين و حكام اسلام نيز هيچ
  .)35-6صص:همان( »ايمطور از عالم ترقي خود را دورتر داشته چرا اين
 ي بسياري از خان، به نوعي ترجمان انديشه يوسف هاي ميرزااين فقره از گفته 

تجددخواهان ايراني در زمان قاجار بوده است كه ضمن آنكه توجه تام به پيشرفت دنياي 
ي خود پي برده بودند، اين يكي از  ماندگي جامعهجديد داشتند، از اين موضع به عقب

ي  ترين مباني تجددخواهي در ايران بود كه نشانگر بيروني بودن توجه به مسألهممه
ي  تجددخواهان ايراني از قياسي كه با وضعيت جامعه. ان بودماندگي و بحران در اير عقب

ي آغاز  توان نقطهبه نحوي كه مي. شان پي بردند ماندگيي آن زمان داشتند به عقب پيشرفته
پرسش از انحطاط ايران زمين را زماني دانست كه ايرانيان با غرب متجدد آشنا شدند و 

خان  يوسف آقاخان كرماني، ميرزا ميرزا كساني چون ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ملكم،
ي فكري و  ماندگي را به محور اساسي پروژه ي عقب مستشارالدوله و ديگران، مسأله
  ).23: الف1382حقدار،( ي آن رفتند دنبال راه چاره اصلاحي خود تبديل كردند و به

و اساس پيشرفت  »عدل«اش اساس اسلام را بر خان كه در انديشه يوسف ميرزا 
داند، از اين زاويه به موضوع ترقي و پيشرفت و تجدد وارد غرب را نيز بر همين اساس مي

ي مضبوط است و اگر  نوشته شده اش قانونِي كه در دنياي جديد مبناي»عدالت«شود، مي
اين . به وجود بيايد از راهي جز ايجاد حكومت قانون نخواهد بود بخواهد تجدد و ترقي

خواهي و ي قانون مسأله هخان از آن ب يوسف است كه ميرزا بنيادينيترين ه، شايد اصلينكت
  .شودحكومت قانون كشيده مي
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پردازد كه آن را از ترقيات فرنگ خان از اين منظر به طرح مسائلي مي يوسف ميرزا
د نظر بر او ظاهر شده، نكات مور» هاتف غيب«خوابي كه در آن   او با اشاره به. داندمي

. آوردكرده است، مياش دنبال ميهايي است كه در تجددخواهيگاهديدخود را كه جملگي 
از جمله  ،كندمي اشاره توسط مردم ايران» ترقيات فرنگستان«به انكار » هاتف غيب«اين 

، در »ايده نپرداختهبسازند و شما هنوز به راه عراشما راه آهن مي يجواردر هم«اينكه 
هاي منتظمه، از روي قانون، بر شما جميع كارها و امورات اهالي در محكمههمسايگي «

هاي شما هنوز يك كتاب قانون خانهديوان«كه در در حالي» يابد مي هوفق حقانيت فيصل
  ).36 :1382مستشارالدوله،( »نيست كه حكام عرف، تكليف خود را از روي آن بدانند

هاي ايران، و با توجه به ماندگيفرانسه و عقبخان با ديدن ترقيات  يوسف ميرزا 
هاي ترقي را در نظر داشتند، جميع راه آنچه كه بيشتر تجددخواهان ايران در آن زمان مورد

ايجاد نوعي  عنوانبه  بايد بود، كه انجام داده را ي قانون خلاصه كرده و كاري يك كلمه
. دشوو مباني حقوقي آن بود، ارزيابي  اي بر آني يك كلمه مقدمه كه رساله ،»كتاب قانون«

بنيان و اصول نظر فرنگستان يك كلمه است و هرگونه «خان،  يوسف از ديدگاه ميرزا
  .)37ص:همان( »ي همان يك كلمه است شود، نتيجهها كه در آنجا ديده ميترقيات و خوبي

قيات قانون است كه زيربناي تمامي تر ،، اين يك كلمهمستشارالدولهبه اعتقاد  
اروپاييان است، اما در ايران به جاي بسط چنين زيربنايي، صرف روبناها و اختراعاتي كه 

در صورتي كه به  ؛گيردحاصل نظم و عدالت منجر از قانون است، مورد توجه قرار مي
خواهي و حكومت قانون، مهمترين مقدمه براي ايجاد اين روبناها و  اعتقاد او، قانون

  .است مؤسسات تمدني جديد
  هاي قانون شرع و مباني حقوق جديدتوجه به تفاوت. 2-2

نظرش،  هاي مهمي كه ميان دو نظام حقوقي مددر كنار اين مسأله، مستشارالدوله، به تفاوت
صورت بنياديني به اش بهها، توجه تام دارد و در نگارش رساله»كود«و » كتاب شرع«يعني 
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ها به عنوان يكي از مهمترين مباني »تفاوت«از اين  تواننحوي كه ميكند، بهآنها توجه مي
خواهي، درك  ي قانون اش ياد كرد و نگاه متفاوت او را به مسألهخواهيي قانونانديشه

اي مهم، به مفهوم قانون در ميان فرانسويان و مسلمانان و مستشارالدوله در اشاره. نمود
ن زباقانون را به «كند كه و اشاره ميا. پردازدهاي اين دو نوع قانون ميهمچنين تفاوت

ها را كود نمشتمل بر چند كتاب است كه هريك از آ«كه » گويند مي» Loi«فرانسه لووا 
»Code «ي  در اين زمينه، او به يكي از مهمترين نكات و مباني انديشه» نامند مي

ي  كودها در نزد اهالي فرانسه به منزله«اين  اوبه نظر كند كه اش اشاره ميخواهي قانون
  ).39ص:همان( »كتاب شريعت است در نزد مسلمانان

موضوع اساسي خود  به» كتاب شرع«و » كود«ميان  مقايسه با در نظر گرفتن اين يو 
ي كتاب قانون و يك  ها، پيش از پرداختن به مسأله»فرق«توجه به اين  .پردازددر قانون مي

اين نكته را بايد مورد . گيرد ي قانون، به روشني مورد توجه مستشارالدوله قرار مي كلمه
توانست مباني پرداخت، نمي ها نميمستشارالدوله به اين تفاوتتوجه قرار داد كه، اگر 

يك «به بيان ديگر او در راه ايجاد مباني . را ايجاد كنداش گراييي قانون انديشه حقوقي
را، كه به » كتاب شريعت«بود و سعي داشت  آنقانون، ابتدا در پي درك درستي از » ي كلمه

نوعي تنها قانون حقوقي نوشته شده براي جامعه بود، در برابر آزموني قرار داده و آنرا با 
اين نكته را بايد در نظر داشت كه فقه اسلامي و شيعي، به دليل  .مباني حقوق جديد بسنجد

اي از نظام حقوقي جامعه اعم از حقوق اي كه از لحاظ موضوعي داشت، بخش عمدهگستره
عنوان مهمترين زمينه در ايجاد  توان از آن بهگرفت، پس مي مدني و كيفري را در بر مي

ار نهادن آن تقريباً غيرممكن بوده، اما ايجاد تحول مباني نوين حقوق در ايران نام برد كه كن
خان عالم ديني يا مجتهد نبود، اما  اگرچه ميرزا يوسف. و بازخواني آن هم امكان داشته است

اش با مباني حقوق جديد، او را به اين آشنايي او با مباني حقوقي شريعت، و نيز آشنايي
هاي همسان ميان اين دو نظام ا و ظرفيتهفكر انداخته بود كه با استفاده از مشابهت
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از اين ديدگاه . حقوقي، بنيادهاي نوين حقوقي براي ايجاد حكومت قانون ايجاد نمايد
علم و  ،مستشارالدوله به تجدد فكر ديني و جمع بين عقلتوان گفت كه ميرزا يوسف  مي

تكامل آنرا پا به  اما ،دانست چيز مي  روح و گوهر ثابت دين را يك اگرچه .دين معتقد بود
هاي متغير روزگاران و به موازات  پاي تحول  اوضاع و شرايط و مقتضيات جديد و واقعيات

را امري نه تنها ممكن بلكه لازم  هاي بشري پيشرفت و گسترش علوم، فنون و يافته
  .)117: الف1373:فراستخواه( دانست مي

ها »كود«مسلمانان و » شريعت كتاب«هاي ميان بر اين مبنا به تفاوت مستشارالدوله،
كود به قبول دولت و ملت « كهاز جمله اين دو قائل است؛  براي اين» فرق«پردازد و پنج مي

  ).39ص:1382،مستشارالدوله( »نوشته شده نه به رأي واحد
قبول دولت (عقل، خرد و رأي جمعي كه كند مستشارالدوله، به اين مسأله توجه مي

مورد توجه مستشارالدوله  عرصهآنچه در اين . است) ها»كود«( جديدقوانين موجد ) و ملت
است، كه پيش از اين به عنوان پيروان ديني خاص » ملت«قرار گرفته، مفهوم جديدي به نام 

و » كتاب«قرين دو مفهوم . شده استكار برده ميبه) مثلاً ملت اسلام و يا ملت مسيح(
مون هر دو مفهوم را نيز تداعي كند و شايد تواند مضدر كنار مفهوم امت، مي» كود«

و » كتاب شريعت«مفهوم قديم، با استفاده از قرابت موضوعي  درمضمون جديد  يجايگزين
 .صورت گرفت »كود«

، تفاوت »كود«و » كتاب شرع«اين موضوع را بايد در نظر داشت كه تفاوت ميان  البته
اينجا، به صورت مضبوط نيامده اما ميان دو قانون عرف و شرع است، البته عرفي كه در 

هاي شرعي و براي اينكه حوزه خان ميرزا يوسفاز نظر متفاوت از قانون شرع است و 
او قوانين شرع را  .دو از هم دست زد عرفي در قانون مشخص شود، بايستي به تفكيك آن

دنيوي لازم خواهد و تدوين قوانين عرفي جديد را براي تنظيم مصالح براي امور فردي مي
   .)232: 1382حقدار،( شماردمي
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ريزي مباني فكري ها، به عنوان مقدمات مهم و مباني اصلي در پي»تفاوت«اين 
توجه به دنياي جديد، از نظر . خواهي حائز اهميت زيادي استي قانون انديشه

داخلي  شد، اما كمتر از آنها به اين نحو به مبانيتجددخواهان ايراني امري لازم تلقي مي
خان يك عالم  توان گفت كه ميرزا يوسفگرچه نمي. خواهي توجه داشتندتجدد يا قانون

ديني و يا يك متفكر جديد است، اما دركي كه او از دنياي جديد پيدا كرده بود، و نسبتي 
شد، جايگاه او را در كه از نظر او بايد ميان اين دنياي جديد و جهان قديم ايراني پيدا مي

او برداشتي كوركورانه از قانون . كندخواهان ايراني برجسته ميجددخواهان و قانونميان ت
كند، اگرچه در مباحثي كه پيشنهاد و مباني آنرا ارائه مي» اجتهادي«غربي ندارد، بلكه راهي 

هايي وجود دارد، اما از لحاظ بنيادي كار او بسيار دهد كاستياش ارائه ميرساله» فقرات«در 
توان يافت كه كدام از روشنفكران و تجددخواهان ايران را نميهميت است و هيچحائز ا

  .خان برابري كند كارشان با ميرزا يوسف
  جديد در فرانسه» قوانين ي هپاي«گذاري و قانون ي هتوجه به نحو. 3-2

به  ي كوتاه ا، اشارهپردازدموضوع ديگري كه مستشارالدوله در كنار اين مباحث، به آن مي
عنوان  و مباحثه و گفتگو پيرامون قانون و وضع آنرا بها .استگذاري در غرب  قانون ي نحوه

و در  كند،ميصحبت » ديوان وكلاي ملت«كند و از مجلس سنا و معرفي مي »ي قوانين پايه«
ي  واسطه«به اعتقاد او مردم به . كند ي تفكيك قوا را مطرح مي مسأله ،نوعي پرده و لفافه به

ها را كنند و اين مسأله اختلاف و دشمنيمي» وكلاي خود از حق و ناحق، مباحثه و گفتگو
كه منشأ آن گفتگو و مجادله ميان  آسودگي. رساندكمتر كرده و به كشور آسيب كمتري مي

بالجمله هر وقت كه ذات امپراتور يا «: نويسداو در اين زمينه مي. افراد و وكلاي مردم است
قانوني را اراده نمايد، اگر به ماليات و خراج متعلق نباشد، اول به ديوان سنا يعني  پادشاه وضع

معنا   بدين» .ديوان وكلاي ملت، والا بالعكس«، سپس به »كنندي اعظم ارسال مي خانه مشورت
فرستند بعد به سنا و اين قاعده بنا اگر متعلق به خراج باشد، اول به ديوان وكلاي ملت مي«كه 
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ي  ي امتحان و تدقيق و مباحثه موافق است و قضيه "و امرهم شوري بينهم  "  ي ي كريمه يهبه آ
مطابقت تمام دارد و حسن اين ترتيب  " فاعتبروا يا اولي الابصار  "  وكلاي ملت به فرمان عالي

  ).41ص:1382مستشارالدوله،( »تواند شددر عقول سليمه محل انكار نمي
  فرانسه  حقوقي  نظام  از بررسي درستياو به   كه  ايگونه ، به »قانون  كتاب« در تدوين   اصل 
به نظر مستشارالدوله، خود، و   نمايندگان  از طريق  كه ، است»  ملت«  بود، رضايت  كرده  استنباط

  ي آيه  رهنمونبرابر ، » ملت  وكلاي  ديوان«، در "  بينهم  شوري و امرهم "  يهآي رهنمون  طبق
» وگفتگو  مباحثه  و ناحق  حق«ي هو دربار»  تدقيق...  اي قضيه«، در هر " الابصار اولي فاعتبروا يا "

خود بر خود «خواهد بود، زيرا »  محال  مطاوعت  عدم«برسد،   آنان  تصويب  به  كنند و آنچه مي
  ، مبني گذاريروسو در قانون  سياسي  ي فلسفه  شورايي  اصل  ، با رعايت سانبدين. »اند كرده  حكم

  ، تمايز ميان است  آزادي  باشد، عين  شده  ناشي  ملت  ي از اراده  كه  از قانوني  اطاعت  بر اين كه
  .)216- 7 :1386طباطبايي،(  خواهد رفت  از ميان و محكوم   حاكم

غالب امور «موضوعه، هاي اساسي و ن، به جز قانومستشارالدوله اشاره دارد كه 
ي چنين موضوعي  نتيجه» .يابدديواني نيز در فرنگستان به قبول ملت و دولت اجرا مي

التصرف نيست،  فرنگستان شخصي مطلق«كه  ساختمشخص خواهد را اين مسأله » لاجرم«
چه در نتواند مداخله و حكم بكند، مگر موافق آيعني خودرأي و خودسر در امور اهالي نمي

  ).42ص:1382مستشارالدوله،( »قانون ياند به رشتهخلاصه همه سربسته. نوشته شدهقانون 
چرا كه . گانه استهاي پنجهاي او از اين تفاوتگيري اين مسأله، از مهمترين نتيجه 
ترين نتايجي كه در دوران قاجار براي موضوع قانون و حكومت قانون تصور اصلييكي از 

حده در صورت عليكه به  هاييي براي جلوگيري از خودسريا، ضابطهاين بود كه شدمي
خواهان عصر براي قانون. وجود آيدشد به آن زمان از سوي عمال حكومتي اعمال مي

خان، قانون مهمترين وسيله براي جلوگيري از  يوسف خصوص ميرزا قاجار، و به
  .شد قانون مربوط دانسته ميها بود كه بقاي دولت و امت به بقاي ها و خودرأييخودسري
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  و نقش آن در تدوين قانون» كود«مبادي اجتهادي . 4-2

كه  پردازداساسي مي ي مهم وخان به موضوع يوسف ميرزاپيرامون قانون،  ي بحث در ادامه
است كه،  توجه به اين مسأله ،و آن .خواهي او استي قانون از مهمترين مباني انديشه

اين موضوع، » كودها از چگونه مبادي اجتهاد كرده شده است؟ جامع حق است يا باطل؟«
او در اين زمينه به . براي درك چگونگي ايجاد قانون و مباني آن حائز اهميت بسيار است

كند و آن وجه مهمي از آنرا باز مي كه كردهاشاره اش خواهيي قانون اصل مهمي در انديشه
كود «اما نبايد » اگرچه كودها جامع حق است و سرمشق چندين دولت متمدنه« كهاين است 

مستشارالدوله به اين  .داشت »معمول«كرده و  »استنساخ«را براي خود » فرانسه يا ساير دول
اش رسيده بود كه براي ايجاد حكومت قانون، بيش از خواهي ي قانون درك مهم در انديشه

 »كتابي«هاي اروپايي و يا ديگر قوانين احتياج باشد، بايد ن قانونآنكه به ترجمه و وارد كرد
الفهم و مقبول الباره و سريع جامع قوانين لازمه و سهل«كه  ي قانون نوشته شود در زمينه

هاي ميان قانون توجه به تفاوت .تدوين شود »گانههاي پنجشرح تفاوت«و در باشد » ملت
ي مستشارالدوله بسيار اهميت دارد،  خواهانهي قانون ديشهگيري انفرانسه و ايران، در شكل

دهد كه ارائه مي بنيادينيو پيشنهاد  هدراز موضع اجتهادي به اين مسأله توجه ك ،او چرا كه
در ديواني كه اجزاي آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حكمت و سياست باشند، «

كودهاي دول متمدنه را جمع كنند، در ي  ي اسلام را حاضر و جمله ي كتب معتبره همه
مدت قليل كتابي جامع نويسند و چون كتابي چنين مقبول عقلاني ملت نوشته شود و به 

ي مجلس مخصوص مستقل سپرده  خط همايون شاهنشاه برسد و حفظ آن به عهده دست
 ، اين مسأله از اين جهت»باشد دولت و ملت اطاعت بر قانون مي ي شود، لامحاله وظيفه

» تدوين چنين كتابي« را »يك كلمه«از  خود منظور خان، حائز اهميت است كه ميرزا يوسف
  ).43ص:همان( داندمي
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جا ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه از نظر مستشارالدوله توضيح در اين 
 ، حائز اهميت فراوان است، از اين جهت كهعرف  شرع و حقوق  قانون  ميان  مشترك  مبادي

  ).217-8 :1386طباطبايي،( آنها اجتهاد كرد  عام  را از مبادي  خاص  وانينق  دتوانب
گذارد، اگرچه درستي كنار مي اش، راه تقليد محض را بهخواهيي قانون او در انديشه 

هاي متعدد را از مباني يافتن و نگارش كتابي جامع، كه قانون. باشد» دول متمدنه«اين تقليد از 
هايي كه شرح آن رفت و لحاظ كردن آنها، مختلف گرفته و با توجه به تفاوتو مبادي 

گونه برداشت نمود كه هدف توان اينمي ؛ي قانون است مهمترين هدف او از طرح مسأله
 ايجادچند مواد قانوني نبوده است، بلكه قصد او  يا خان صرف نگارش يك يوسف ميرزا
درستي دريافته بود كه   او به .نوشترا » كتاب قانون«بوده است كه بر اساس آن بتوان  مباني

مباني حقوق  و نهامباني حقوقي آ ميانچرا كه  ،راه تقليد از قوانين غربي، راهي است به بيراهه
اي از سوي ديگر، زمانه، زمانه اما هايي وجود دارد،»تفاوت» «كتاب شريعت« يعنيسنتي ايران، 

مند و در و الزامات آن دوري نمود، حكومت قانون هاي جديد شد از انديشهنمي كه بود
هاي موجود جلوگيري »خودرأيي«ها و »خودسري«مورد نياز بود تا از  يحال نيرومند عين
تا حقوق جديد و حقوق سنتي بايد اجتهادي صورت گيرد  يبنابراين در هر دو زمينه .كند
نشان از توجه به  و اينباشد » مقبول عقلاني ملت«فراهم آيد كه » كتاب قانون« اساس آن بر

ي  محافظت و نظارت بر اين قانون بر عهده. خواهي است مباني ناسيوناليسم جديد و مشروطه
توان آنرا مجلس شورا خان مي يوسف هاي ميرزا ي صحبت مجلسي مشخص است كه از قرينه

خان، تنها در اين نيست كه كشور با قانون  يوسف تلاش ميرزاينه در اين زم. دانست) پارلمان(
اي كوشد اين قانون افزوده به اين كه در يك انجمن قانوني بنياد شدهرهبري گردد، بلكه مي

گذاري علمي و نو هم  هاي برخوردار از قانوندر يك نظام تقنيني گذارده شود، داراي ويژگي
  .)243: 1352طه، كمالي( باشد
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ي  خواهي را به مثابهاش، قانونگراييي قانونمستشارالدوله، در تكميل مباني انديشه
اگر به مشتملات كودهاي فرانسه و ساير دول «: آورد مي كند و ي بشري تلقي مييك تجربه

تداول افكار امُم، و تجارب اقوام «توجه شود اين موضوع مشخص خواهد بود كه » متمدنه
هست » قانون خوب در فرنگستان«و آنچه » ريعت اسلام اتفاق افتادهعالم، چگونه مصدق ش

» اندترقي رسانده ي ي عمل كردن به آنها، خود را به اعلي درجه واسطه ملل آنجا به«و 
هزار و دويست و هشتاد سال قبل از اين، براي ملت اسلام معين و برقرار «) ص( پيغمبر
  ).43-4 :1382مستشارالدوله،( »فرموده

ي  توان مورد توجه قرار داد كه در انديشهاين موضوع را اساساً به اين صورت مي 
  شريعت  قانون  روح  ، مستشارالدوله واقع به،  خان و در درك مباني آن خواهي ميرزا يوسفقانون

حقوق   كه  است  او اين  در استدلال  اساسي  يهداند، اما نكتمي  فرنگستان  قانون مشتملات   را عين
در   حقوقي  نظام  هيچ  كه  است  داده  عام  مبادي  به  بشر، بسطي  حقوق  يهاعلامي  ، با تدوين فرانسه 

،  بنابراين. نكند  را لحاظ  مبادي تواند آن جديد نمي  هايو اجتهاد قانون  از عام  خاص  استنباط
  جديد، كه  حقوق  نياز از مباديباشد، بي  داشته  ها نيز دسترسيقانون  ترينكامل  به  اگر ملتي  حتي

  .)219ص:1386طباطبايي،( ، نخواهد بود است قانون   روح  يهمنزل  به
» قانون خوب«خان، سعي در نشان دادن اين مسأله دارد كه  يوسف در اينجا ميرزا

 ، در شريعت اسلام نيز وجود داشته است و با اذعان به اين كه ملل مختلف با»فرنگستان«
 ي اين قوانين را اند، نمونهرسيده» ي ترقي اعلي درجه«به » خوب«هاي عمل به اين قانون

خان تعيين نكرده است كه چگونه  يوسف اگرچه، ميرزا. بينددر رفتار پيامبر اسلام مي هم
هايي كه ميان آنها با شريعت اسلام وجود دارد، به همان نحو اين قوانين، با توجه به تفاوت

هايي كه توان آنرا در تداول بحثو قول پيامبر اسلام وجود داشته است، اما ميدر عمل 
پردازد و  مي »ي فرانسه حقوق عامه«به در ادامه  .براي رفع اين تعارضات مدنظر داشته آورد

با توجه به  كندميسنجد و سعي با برخي از موازين فقهي، شامل آيات و روايات مي آنرا
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 را ايو شايد از اين راه ناموزوني هدرخواهي خود را عرضه ك قانوني  نصوص ديني، تجربه
  .شد، از ميان بردارد ي قانون مزبور ايجاد مي كه در اثر صرف ترجمه

چندي اوقات خود را به تحقيق اصول قوانين فرانسه « كنددر اين زمينه اشاره مي
ب و لا يابس الا في لا رط  "ي آنها را به مصداق  صرف كرده بعد تحقيق و تعمق، همه

با ] 59/ انعام . هيچ تر و خشكي نيست مگر اين كه در كتابي روشن است …[ " كتاب مبين
هاي هزار و زهي شرع مبين كه بعد از تجربه«: نويسديدر ادامه م. يافت» قرآن مجيد مطابق

دويست و هشتاد سال، بيهوده نگشته، و زهي حبل متين كه پس از ترقي علوم و تقدم 
تاشان اطلاع وطن«پرداخته و براي » بيان تفضيلي اين نكته«چنين به و اين» .نون، فرسوده نهف
  ).44ص:1382مستشارالدوله،( پردازدمي» ، خود به ايراد اصول قوانين فرانسه]وطنان هم[

همان قوانين  نوعي قوانين فرنگيان به اوبه نظر و از اين ديدگاه است كه اگرچه  
از كارهاي بزرگ دانش  شود كه ايرانيان و مسلمانان،سأله باعث نمياين م اماقرآن است 

 دشوننياز تر كردن آن بيقرآن در راه پيشرفته امينامروز و دگرگون ساختن فر
  .)167ص:1352طه، كمالي(

خواهي ي قانون ي انديشه خان از اين مسأله در توسعه نگاه و درك ميرزا يوسف 
خواهان عصر اهميت است، چرا كه در ميان متجددين و قانونعصر قاجار، بسيار حائز 
هاي فهم دنياي توان از اين لحاظ با او قياس كرد كه به پيچيدگيقاجار فرد ديگري را نمي

هاي ورود زمانه، با زمينه» روح«ي حكومت قانون را به عنوان  جديد توجه داشته و انديشه
هماني دو مبناي حقوقي قديم و وضوع با ايناين م. آن به جامعه، مورد سنجش قرار دهد

اي گونهاين دو مبنا صحه گذاشته و به » تفاوت«جديد متفاوت است، چرا كه او بر 
خواهي نگريسته است و همانطور كه آمد، هدف او صرف  اجتهادي به موضوع قانون

وضع قوانين نگارش قانون نبوده است، بلكه هدف او بيش از هر چيز ايجاد مباني عام براي 
آورد كه هيچ تر و خشكي نيست كه در شرع مبين نباشد، آنچه او در اين زمينه مي. آتي بود
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ناظر به گستردگي شمول قانون شريعت است كه به دريافت كلي از شريعت در آن زمان 
رسد كه توجه به اين گستردگي بسيار نزديك است و او از اين دريافت به اين نتيجه مي

روح «شود، و بدون دريافتي مناسب از خواهي ميتري از موضوع قانونستموجب درك در
تحولي كه . اي در خورِ توجه ايجاد نمودتوان تحول و دگرگونيو شريعت نمي» اسلام

كند اما در واقع بايد توسط اهل دين صورت آنرا ذكر مي» مباني«خان  اگرچه ميرزا يوسف
هايي كه توسط اند، و با توجه به انديشهاز ديگران آشناتر» كتاب شرع«بگيرد كه به مباني 

توان مباني خواهي چون ميرزاي نائيني و آخوند خراساني عرضه شد، مي علماي مشروطه
. ي ميرزايوسف را در بسط اين علما به مباني مشروطه خواهي مورد توجه قرار داد انديشه

موضوع پژوهش مفصل و نظر نگارنده، خود   اهميت اين موضوع تا حدي است كه به
  .ي ديگري استجداگانه

  
  به مثابه روح قوانين جديد» كونستيتوسيون« ي هگان نوزده» فقرات«. 3

يك «در  »كونستيتوسيون«ي  گانهفقرات نوزده ي در اين زمينه با ترجمه خان يوسف ميرزا
 آورده است تا كودهاي فرانسه مدنظر داشته است،» روح دايمي«عنوان   به آنچه را» كلمه

. دشقانون و حقوق جديد در ايران با حكومت هاي ثابت و دائمي برايپايهمذكور  »فقرات«
و متأثر از زمان و مكان و حال  تغيير ي قوانين دنيوي را قابل همه خان ميرزا يوسف اگرچه

قوانين  ي جان جمله«و » روح دائمي«آورد، گانه ميداند، اما چيزي را كه در فقرات نوزدهمي
 بايد به» يك كلمه«ي  رساله ندننامد، و اين خود مطلبي است اساسي كه در خوامي» فرانسه

  ).45ص:1386مستشارالدوله،( دقت مورد توجه قرار گيرد
اصلي » فقرات«خان  توان به اصول اصلي يا به قول ميرزا يوسفو با اين ديدگاه مي 

  :ند ازاارتعب» فقرات«اين . پرداخت» يك كلمه«ي  رساله
  .مساوات در محاكمات در اجراي قانون. 1
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  .كس ممنوع نيست، اگر اهل باشد دولت براي هيچ ي منصب و رتبه. 2
حريت شخصيه؛ يعني هر كس حر و آزاده است و كسي را مجال تعرض نيست . 3

  .مگر به حقوقي كه در كود مذكور است
  .امنيت تامه بر نفس و عرض و مال مردم. 4
  .ي ظلم، هر كس را حق است مدافعه. 5
حريت مطابع؛ يعني هر كس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خيال خود به . 6

ي  اگر مخالف و مضر باشد، منع و ازاله. شرط آنكه مخالف و مضر احكام كود نباشد
  .ضرر واجب است

 حريت عقد مجامع؛ يعني جماعت حر و مختار است در اجتماع، اگر مذاكرات. 7
  . ايشان با كود، مخالف و مضر نباشد

  .ي تدابير حكومت است اختيار و قبول عامه، اساس همه. 8
حريت سياسي، يعني اهالي حق دارند در انتخاب وكلا و نواب براي ديوان . 9

گذار كه در ، يعني ديوان قانون]Corps Legiolativeي مقننه قوه[كوراژيسلاتيف 
  .مقابل ديوان دولت است

  . يين ماليات و باج بر حسب ثروت بلاامتيازتع. 10
  .تحرير اصول دخل و خرج دولت. 11
  .هر مأمور و حاكم، در تصرفش مسؤول است. 12
منقسم بشود، و در يد واحد نباشد، بايد قدرت تشريع و قدرت تنفيذ، بالفعل . 13

يعني مجلس وضع قانون، جدا و مجلس اجراي قانون، جدا و مجلس اجراي قانون، 
  .دا باشد و به هم مخلوط نباشدج

  .هاعدم عزل اعضا از محكمه. 14
  .در حين تحقيق جنايات) هيأت منصفه] (Jury[ها  حضور رژي. 15
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ي رسميه؛ يعني هر  تشهير مفاوضات سياسيه و حوادث جنائيه در روزنامه. 16
منصب و رتبه و شغل به هر كس دادند و هر قسم تنبيه و سياست در حق مجرمين 

دانستند، و هرگونه تقريرات در مجلس مبعوثان ملت ايراد كردند، در  روا
  .ي آن روزي، حقيقت وقايع اعلان و انتشار يابد جات رسميه روزنامه

  .عدم شكنجه و تعذيب. 17
  .حريت صنايع و كسب. 18
  .)45-6 :همان( »ها براي اطفال و فقراخانهبناي مكتب. 19

خواهي مستشارالدوله است كه با ي قانون انديشه ي اين فقرات، از مباني اصلي جمله
ترين توان به عنوان اصليآورد، آنرا ميي يك كلمه مي توجه به مقدماتي كه در رساله

  .مقدمات فكري مشروطيت دانست
  

  گيرينتيجه. 4

ي هاي دوران قاجار در زمينهترين نوشته، از مهمترين و اصلي»يك كلمه«ي  رساله
گرايي در ايرانِ ي قانون هاي شناخت انديشهپايه و نيز به همين اعتبار از  خواهي بود قانون

خان در نگارش  ميرزا يوسف. خواهي است عصر قاجار و نيز شناخت تبار جنبش مشروطه
ي حقوق  نويني را با توجه به قانون نوين اروپايي، كه آن را از اعلاميه» مباني«، »يك كلمه«

اي كه تنها كند، يك كلمه گرايي در ايران عرضه مي د، براي قانونفرانسه گرفته بو 1789بشر 
كتاب «تقليدي از قانون فرنگي نيست، بلكه از اجتهادي برگرفته شده است كه در آن مباني 

ي ايران، مورد التفات جدي  ترين منبع قانون و حقوق در جامعهعنوان اصلي، به »شريعت
خواهي مستشارالدوله، براي درك فضاي فكري او قانوني توجه به مباني انديشه. قرار دارد

يك «خان در  خواهي، بسيار حائز اهميت است، كار ميرزا يوسف پيرامون قانون و قانون
ي شناختي كه از مبادي و مباني حقوق ، صرفاً نگارش قانون موضوعه نبود، او بر پايه»كلمه
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گيري از موازين هر دوي اين رهداشت، به به) »كتاب شريعت«ها و »كود«(قديم و جديد 
  .زندساختارهاي حقوقي، به ايجاد مباني نوين حقوقي در ايران دست مي

جديد ميان قوانين  ي است كههايپي درك تفاوت ، در»يك كلمه« در ستشارالدوله،م
وجود دارد، و در اين ميان و با عنايت به اين  مسلمانان» كتاب شريعت«و  ها»كود«غربي 

روح « عنوانزند و با ذكر دست مي اشخواهي ي قانونانديشه به ايجاد مباني ها،»تفاوت«
جان «و » روح دايمي«پردازد كه، اين  به اين مسأله مي به آنها، »جان جمله قوانين«و » دايمي

شارالدوله ميان اين دو مبناي متفاوت مست .نيست» كونستيتوسيون«چيزي جز » جمله قوانين
ميان اين دو مبنا دارد، » هماهنگي«زند و سعي در ايجاد اش دست به اجتهاد ميحقوقي

، از نظر »اجتهاد«خطا رفته است اما، اين  اگرچه در بعضي موارد در ايجاد اين هماهنگي به
» كتاب قانون«اد ايج. ي دواي دردهاي ايرانيان است خان همان يك كلمه ميرزا يوسف
ي تلاش او در اين راه است، گرچه او، احتمالاً عنوان كتاب قانون را از تشابه مهمترين ثمره

، اما مهمتر از 1شوند گرفته استخوانده مي» كتاب«اين مسأله با ابواب فقهي كه در اصطلاح 
فقهي  اي است كه همانند آن ابوابسند نوشته شده» كتاب«اين مسأله آن است كه اين 

نظر، مغفول واقع شده است كه ميان داراي اهميت و ارج و قدر است و اين مسأله به 
مورد نظر » كتاب قانونِ«ها و »كود«، »كتاب شريعت«صوري و محتوايي » هماني اين«

مستشارالدوله به دنبال آن بود كه بر مبناي . مستشارالدوله، تفاوت زيادي وجود دارد
ي قوانين، حداقل در حرف، براي رسيدن به آن ايجاد مهمشتركي چون عدالت، كه ه

ي مشترك ميان دو نظام حقوقي مد نظرش ايجاد كند كه با استفاده از آن »روح«اند،  شده
. نگارش درآيدي نوشته شود تا ديگر قوانين موضوعه بر مبناي آن به »كتاب قانون«، »روح«

خصوص ميان علماي هي شد، كه به خواو همين تلاش او مبنايي براي دركي از مشروطه
ي ثابت ا پايه را» كتاب قانون«مستشارالدوله، . وجود آمدصورت فراگير به  خواه به مشروطه

                                                           

  الحج و نظاير آن يا كتاب ةالصلوبراي مثال ابوابي نظير كتاب.  1
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اي كه بعدها ، روح دائميدانستمي» روح دائمي«ها بر اين ي قانون براي قرار گرفتن بقيه
خان باز  يوسف كه ميرزا نام گرفت و راهي »مشروطه«، »كونستيتوسيون«ي  ي كلمه با ترجمه

يك «خواهي تداوم پيدا كرده و اصول اساسي ذكر شده در  كرده بود، در جنبش مشروطه
توان به اين رو، مي از اين .ي ايران گرديد ، همان اصول بنيادين قانون اساسي مشروطه»كلمه
اصلي خواهي مستشارالدوله، بخش  ي قانوني مهم و اساسي رسيد كه مباني انديشه نتيجه

  . دهدخواهي تشكيل ميخواهي را در جنبش مشروطهتفكر قانون
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